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مقدمه

1.ضرورت مخاطب شناسى براى توليد كنندگان آثار هنرى
2.دليل انتخاب سند تعليم و تزكيه براى اموزش مخاطب شناسى

3.ويژگى هاى دوره چهارم رشد
4.روش هاى مخاطب شناسى دورهچهارمرشد

5.دليل انتخاب حديث براى اين دوره
6.توضيحــى دربــاره آثــار نوشــته شــده و نقــد آثــار و  نزديكــى و دورى شــان از هــدف تبييــن شــده (ايــن مــورد 

مى تواند به صورت كلى يا جزئى براى هر داستان بيان بشود)

دوره چهارم:

1.ضرورت مخاطب شناسى براى توليد كنندگان آثار هنرى
2.دليل انتخاب سند تعليم و تزكيه براى اموزش مخاطب شناسى

3.ويژگى هاى دوره چهارم رشد
4.روش هاى مخاطب شناسى دوره چهارم رشد

5.دليل انتخاب حديث براى اين دوره
6.توضيحــى دربــاره آثــار نوشــته شــده و نقــد آثــار و  نزديكــى و دورى شــان از هــدف تبييــن شــده (ايــن مــورد 

مى تواند به صورت كلييا جزئى براى هر داستان بيان بشود)

1. . هنــر و ادبيــات هــر دو نوعــى كلام هســتند. محتوايــى توســط متكلمــى بــه مخاطبــى گفتــه مــى شــود. اگــر 
كسى مخاطب را نشناسد، نه هنر را شناخته و نه ادبيات را.

يــك نكتــه ديگــر را هــم مــى تــوان اضافــه كــرد؛ مــا بــراى مجاهــدت در راه خــدا و عمــل بــه دســتورات او جمــع 
شــده ايــم. هنــر و ادبيــات زبــان مــا هســتند بــراى ارتبــاط برقــرار كــردن بــا بنــدگان خــدا و اســلحه مــا هســتند 
بــراى كوبيــدن دشــمنان خــدا. ضــرورت شــناختن مخاطــب در ايــن ميــدان جهــاد، مثــل ضــرورت اهتمامــم بــه 
شناســايى دقيــق نســبت بــه اهــداف عمليــات اســت. هيــچ عملياتــى بــدون شناســايى درســت بــه ثمــر نمــى 

رسد. پس ما ناچار به پرداختن به مخاطب شناسى هستيم.
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2. بيــت و چنــد جلــد كتــاب منظومــه رشــد، بهتريــن منبــع بــراى شــناخت مخاطــب اســت. امــا ايــن علــم وســيع در كتــاب ســند تزكيــه و تعليــم در نهايــت ايجــاز و 
اختصار و كارآمدى است و براى برگزارى دوره مخاطب شناسى مناسب است.

ايــن كتــاب مبنــاى شــناخت مخاطــب را ســير ظرفيــت يادگيــرى او مــى گــذارد. ايــن رويكــرد عالــى اســت چــون هــم ســقف مخاطــب را كوتــاه و پاييــن نمــى¬آورد  
و هم واقعا كاربردى و ملموس است.

3. ايــن دوره بــه عنــوان دوره ارتقــاى رشــد(ايمان) نامگــذارى شــده اســت. و بــه دوره بلــوغ عاطفــى معــروف اســت. فــرد در ايــن دوره آخــرش بايــد بــه فضــل و 
توانمنــدى برســد.در اثــر بلــوغ عاطفــى و ارتباطاتــى كــه از آن نشــات ميگيــرد فــرد بــه صفــات كريمانــه دســت مييابــد كــه از چهــار منظــر در ســطوح مختلــف روابــط 
معرفــى مــى شــوند. ايــن چهــار منظــر شاملاحســان،اكرام،قواميت و نهايتااًصــلاح اســت.مهم تريــن جلــوه دوره چهــارم اقــدام و عــزم بــراى وارد شــدن مدبرانــه در 
شــوند  مــى  وســاطت  هــا  انســان  ايــن  وجــود  بــا  كــه  الهــى  رحمــت  انــواع  از  بهره¬منــد  جامعــه  افــرادى  چنيــن  وجــود  اســت.با  زندگــى  جريــان 
خواهــد شــد: رحمــت عــام خــدا كــه نتيجــه پيونــد ايــن افــراد بــا ديگــران بــر مبنــاى روابــط انســانى اســت؛ رحمــت همــراه بــا لطــف خــدا، كــه نتيجــه پيونــد ايــن افــراد 
بــا ديگــران بــر مبنــاى حوائــج انســانى اســت؛ رحمــت همــراه بــا نصــرت خــدا، كــه نتيجــه پيونــد ايــن افــراد بــا ديگــران بــر مبنــاى روابــط ايمانــى اســت؛ رحمــت همــراه 
بــا مــودت و خدايــى، كــه نتيجــه پيونــد ايــن افــراد بــا ديگــران بــر مبنــاى روابــط ارحامــى اســت؛ نــزول رحمــت خــاص خــدا، كــه نتيجــه پيونــد ايــن افــراد بــا ديگــران 
تريــن  خالــص  و  تريــن  نــاب  از  عشــق  از  يافتــه  تفصيــل  دوره¬اى  دوره،  ايــن  مختصــر  طــور  بــه  اســت.  ولايــى  روابــط  مبنــاى  بــر 

جنس آن است.
4. مخاطــب ايــن دوره را بايــد بــر اســاس هوشــيارى و حساســيتش بــه چيزهايــى فهميــد كــه لازمــه پيونــد خــوردن او بــا ديگــران اســت. ايــن شــاخص هــا همــان 
چيزهايــى هســتند كــه در نظــام تعليمــى ايــن افــراد نيــز بايــد مــورد توجــه قــرار بگيرنــد: برخــوردارى از انــواع حفــظ و مصونيــت و جذابيــت در روابــط اجتماعــى( 
نيــاز بــه لبــاس)، بهــره منــدى از انــواع طيبــات در زندگــى( نيــاز بــه طيبــات)، ضــرورت توجــه بــه زيبايــى هــا و خلــق آن( نيــاز بــه زينــت)، ضــرورت كمــال طلبــى و 

خلاقيت در روابط اجتماعى.
5. ســوره حجــرات از ايــن جهــت بــه عنــوان متــن تمرينــى انتخــاب شــد كــه گرايــش و راحتــى نويســندگان در پرداختــن بــه محتــوا و موضوعــات آن مــى توانســت 
خــود بخــود راهنمــاى شناســايى افــراد مســتعد باشــد. افــراد مســتعدى كــه مــى تواننــد بــراى مخاطــب دوره چهــارم قلــم بزننــد. در ايــن ســوره انــواع روابطــى كــه قبــلا 

مورد اشاره قرار گرفت وجود دارند.
6. از نويســندگان خواســته شــد، بعــد از مطالعــه ســوره مباركــه حجــرات، حداقــل يــك موضــوع از آن را انتخــاب كننــد. ايــن موضــوع بــه عنــوان روشــى معرفــى 
شــدكه در مخاطبتــان شــكل مــى گيــرد.  خواســته شــد تــا بــا آن موضــوع ســعى كننديــك لبــاس بــراى مخاطــب بســازند. يعنــى آن موضــوع و نكتــه را بــه عنــوان 
پوششــى كــه آراســتگى را بــراى آن مخاطــب ايجــاد كــرده اســت ترســيم نماينــد. آثــار بــه دســت آمــده نســبتاً مطلــوب بــود و تعــداد قابــل توجهــى از نويســندگان خــود 

را به هدف تمرين نزديك كرده بودند.
7. نويسنده اى كه توان نگارش براى مخاطب اين دوره را داراست متنش چگونه ارزيابى مى شود؟

با در نظر گرفتن موارد پيش رو:
1-  شناخت مولفه هاى دوره چهارم(بلوغ عاطفى)

2-  قدرت انتخاب موضوعى مناسب از سوره حجرات و توان بسط آن
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مقدمه

3- توان شخصيت پردازى و قدرت فراهم كردن لباسى اجتماعى براى شخصيت
4- پرداخت محبت آميز(عشق) در بستر ارتباطات (هر چه اين توان در موضوعى به جز ازدواج باشد 

نشان دهنده توان بالاتر است)

دوره پنجم و ششم:

1. ضرورت مخاطب شناسى براى توليد كنندگان آثار هنرى
2. دليل انتخاب سند تعليم و تزكيه براى اموزش مخاطب شناسى

3. ويژگى هاى دوره پنجم و ششم رشد
4. روش هاى مخاطب شناسى دوره پنجم و ششمرشد

5. دليل انتخاب حديث براى اين دوره
6. توضيحى درباره آثار نوشته شده و نقد آثار و  نزديكى و دورى شان از هدف 

تبيين شده (اين مورد مى تواند به صورت كلييا جزئى براى هر داستان بيان 
بشود)

1. هنر و ادبيات هر دو نوعى كلام هستند. محتوايى توسط متكلمى به مخاطبى گفته مى شود. اگر كسى 
مخاطب را نشناسد، نه هنر را شناخته و نه ادبيات را.

يك نكته ديگر را هم مى توان اضافه كرد؛ ما براى مجاهدت در راه خدا و عمل به دستورات او جمع شده 
ايم. 

هنر و ادبيات زبان ما هستند براى ارتباط برقرار كردن با بندگان خدا و اسلحه ما هستند براى كوبيدن 
دشمنان خدا. ضرورت شناختن مخاطب در اين ميدان جهاد، مثل ضرورت اهتمامم به شناسايى دقيق 

نسبت به اهداف عمليات است. هيچ عملياتى بدون شناسايى درست به ثمر نمى رسد. پس ما ناچار به 
پرداختن به مخاطب شناسى هستيم.

2. بيت و چند جلد كتاب منظومه رشد، بهترين منبع براى شناخت مخاطب است. اما اين علم وسيع در 
كتاب سند تزكيه و تعليم در نهايت ايجاز و اختصار و كارآمدى است و براى برگزارى دوره مخاطب 

شناسى مناسب است.
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اين كتاب مبناى شناخت مخاطب را سير ظرفيت يادگيرى او مى گذارد. اين رويكرد عالى است چون هم سقف مخاطب را كوتاه و پايين نمى آورد  و هم واقعا 
كاربردى و ملموس است.

3.  اين دوره به عنوان دوره اى معرفى شده است كه افراد به رشد رسيده در آن به مرحله رشد آفرينى(اولياى رشد) دست پيدا كرده اند.مقدمه اين 
دوره(دوره پنجم رشد)دوره بروز مسئوليت و مديريت در جامعه است و افراد رشد يافته در آن واجد ويژگيهاى ذيل بايد باشند:

وفاى به عهد، عدم نقض ميثاق، وصل به آنچه خدا امر كرده، خشيت از رب، خوف از بدى حساب، استمرار و استقامت در امور براى ابتغاء وجه، اقامه نماز، 
انفاق كردن روزى به صورت آشكار يا پنهان، دفع بدى با خوبى. غايت اين دوره، تعهد در مسئوليت و جريان سازي حقبه واسطه مسئوليت پذيري.غايت و 

پختگى اين دوره، خود دوره جديدى است(دوره ششم) كه به عنوان دوره جارى ساختن عبوديت در جامعه شناخته مى شود و به عنوان غايت مورد نظر در 
زندگى انسان مطرح است.

4. مخاطب در بستر مقدماتى اين دوره(يعنى در بستر دوره پنجم) مخاطبى است كه نسبت به حق شناسى، حكم شناسى، كتاب شناسى، اجل شناسى، آيه 
شناسى، ذكرشناسى و نهايتاً شاهدشناسى حساس و هوشيار است و از همين حساسيت ها شناخته مى شود. مخاطب اين دوره در فصل پختگى خود(يعنى 

دوره ششم)با شاخص هاى ايمان ثابت، يقين و اطمينان به خداوند شناخته مى¬شود و ره آورد پختگيش براى جامعه، جريان اقامه حق متناسب با نيازهاى 
جامعه و جريان ابراز عبوديت خالصانه خواهد بود.

5. متن نامه شريف امام على(ع) به مالك اشتر، بهترين متنى است كه هم مى تواند ما را به شناخت مخاطب دوره پنجم(مصداق آن مالك اشتر) نايل كند و هم 
رشد و بلوغ عبوديتى را در وجود امام متقين على(ع) جلوه¬گر نمايد.

بر اين اساس نويسنده اى كه بتواند با اين متن ارتباط برقرار كرده و براى مخاطب اين نامه بنويسد، ذائقه لازم براى تخصص در اين زمينه را خواهد داشت.
6. از نويسندگان خواسته شد نامه امام على(ع) به مالك اشتر را از دو زاويه، ايده نگارش يا طراحيمتن قرار دهند و يك بار از زاويه مخاطب دوره پنجمى 

وبار ديگر از مخاطب دوره ششمى آن را بخوانند. تأكيد شد در پرداخت اين ايده مستقيما سراغ شخصيت مالك و امام على(ع) نروند و به مصاديق 
امروزينيز توجه كنند. آثار رسيده چندان راضى كننده نبود هرچند تلاش هاى خوبى نيز صورت گرفت. 

7. نويسنده اى كه توان نگارش براى مخاطب اين دوره را داراست متنش چگونه ارزيابى مى شود؟
با در نظر گرفتن موارد پيش رو:

1- شناخت مولفه هاى دوره پنجم و ششم(تعهد و تخصص در دوره پنجم و عبوديت در دوره ششم 
2-  توان بسط و تحليل روزآمد از نامه مالك اشتر در نهج البلاغه

3- القاء مجاهدت و آرمانخواهى در متن.
4- جا افتادن و واقع پذيرى عشق به خدا و عبوديت
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معصو مه  صفایی

موضوع:
 

يكى از انواع لباسى كه درسوره حجرات، خدا براى مصونيت وزيبايى وارامش انسان معرفى
 كرده است.

انواع پوشش ولباس هايى كه براى معاش ورياش درسوره مباركه حجرات معرفى شده است :
دنبالــه روپيامبربــودن ودرامورديــن ،دنياوآخــرت وپيشــى نگرفتــن ازاو.زيــرا خــداآگاه اســت وشــنوا 

ودانابه همه امور.
_ محترم شمردن پيامبرو بلند نكردن صداى خود درمقابل او.

_ صبرپيشه كردن.
 _ دامــن نــزدن بــه هرخبــرى خصوصــا اگــر گوينــده ان فاســق باشــد.زيرا احتمــال اســيب وگزنــد بــه انســانها 

را دربرميگيرد وپشيمانى براى دامن زننده.
_ پيروى از پيامبرداشتن ايمان

_ شناخت حق وباطل 
_ برقرارى صلح واشتى ميان مومنان

_ جنگيدن با متجاوزان 
_ برقرارى برادرى ميان مومنان

_ دورى جستن از سخره وعيب جويى 
_ دورى ازظن وگمان وتفحص وغيبت درباره مردم

_ توصيه به پرهيزكارى 
_ اطاعت ازخدا ورسول وتمايزبين ايمان اوردن واسلام اوردن

 _ داشتن صداقت وراستى 
_ تاكيد بروجود خدايى عالم واگاه به همه احوال وحالات ومحيط واسمانها وزمين.
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موضوع انتخابى براى ارائه :
دنباله رو پيامبربودن دردين وائين او واطاعت ازخدا وپيامبر.

اين موضوع ميتواند يك لباس براى زينت واراستگى وپوششى براى شخصيت افراد يك جامعه درهرزمان ومكان از
عالم هستى باشد.

دربحث ديندارى وخدا پرستى مهمترين اصلى كه هرشخص بايد رعايت كند،اول رعايت حق پيامبر وخداست؛وان
 اين است كه دستورات انها را بدون كم كاست واضافى انجام وبه مرحله عمل برساند تا بتواند به وجود خود رجوع

 كند وخود را بشناسد واز اين روبه مرحله خدا شناسى برسد.
ازانجايى كه دين جزئى ازفطرت انسان است وپذيرش آن براى اويك امرعادى وسريع الجذب است؛ وفقط يك زمينه و

كسى را ميخواهد براى تلنگرونشان دادن مسيرراه .ازاين رو خدا پيامبررا ازبين خود مردم وازجنس وخوى وطبيعت
 انها انتخاب كرد تا به واسطه او دستورات وراهنمايى هاى خود را جهت ياداورى وگشايش كاربه مردم ابلاغ كند.

پس كسى كه مارا افريده وازجزء جزء وجود ما باخبراست ،حالا قانون ودينى را وضع كرده است وبه ما ارائه داده و
مارا براى به ارامش رسيدن به ان دعوت كرده كه ميداند ما چه ميخواهيم؛ بنابراين خود قانون مدارى، ويا هر

ويرايشى جزاين كه مايه بدبختى وسرافكندگى وضلالت براى خود انسانها باشد هيچ فايده اى ندارد.
پس درامرديندارى بهترين اعمال پيروى ازپيامبر نسبت به دستوراتى كه ازطرف خدا به ما ابلاغ كرده است ميباشد
.واين كه دراين سوره مباركه (حجرات)تاكيد بران دارد تا اين امر مهم وشاخص را براى ما مهم نشان داده وعلاوه بر
آن نكات ديگرى كه وابسته به اين امر هستند رابيان كرده است؛كه اين عوامل اززيرمجموعه هاى راهبردى پيروى

 به حق، پيامبرهستند.
اگرما بتوانيم پيروى خدا وپيامبررابراى خودمان ترسيم وقابل فهم كنيم بقيه مسايل خودشان انجام شده وبه عمل در
خواهند امد.كم وزياد كردن دين وازخود دراوردن،زيبايى دين را خراب كرده ومايه فساد ان ميشود وان راازدسترس 

خارج ميكند.
ايمانى جلوه گرى ميكند كه درحدود وتعادل باشد،خشك مذهبى ويا داراى ولنگارى دينى هردو داراى منعيت ازطرف

 بزرگان هستند.
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انســانى كــه درمســير رشــد خــود حــالا بــه مرحلــه چهــارم خــود رســيده اســت ،درواقــع الان درموقعيتــى اســت كــه 
ميتوانــد ايــن نــوع دينــدارى را تجربــه كــرده وشــاخصه هــا ومعيارهــاى متعــادل ديــن رابــراى خــود بــه معنــاى واقعــى 
ترســيم كــرده وبــه فعــل وعمــل تبديــل كنــد بــدون انكــه ان راكــم ويــا زيــاد كنــد، ودرواقــع بــه زيبايــى واراســتگى 

جامع دست پيداكند
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وحيد جان! مادر، يك نامه اومده براى شــما گذاشــتم روى ميزت توى اتاق." وحيد كه به صفحه تلويزيون 
خيره شــده بود، گفت: " نامه؟" مادر از توى آشــپزخانه گفت: " لباســت رو هم دربيار كه نهار آماده ســت." 
وحيــد گفــت: " فــداى دســتت مــادر چشــم." و بــا عجلــه بــه اتاقــش رفــت. نامــه را برداشــت. فرســتنده: علــى 
صارمــى. نمى-شــناختش. از تهــران بــود بــا آدرســى كــه نمى¬شــناخت. ســريع نامــه را بــاز كــرد. بــه  نــام 
خــداى بســيار مهربــان. پســرخاله ســلام. خواهــش مــى كنــم نامــه ام را بخــوان. پــاره نكــن. ميدونــم هنــوز از 
دســتم عصبانــى هســتى. حــق دارى. تــا آخــر عمــرت هــم عصبانــى باشــى حــق دارى. ولــى هيــچ وقــت ننشســتى 
بــه حــرف هــاى دخترخالــه ات گــوش بدهــى. ميدانــم دو ســال از آن روزهــا گذشــته، ديگــر فايده اى نــدارد اما 

پسرخاله خودت ميدانى كه تو براى من فقط يك پسرخاله بودى، يك پسرخاله مهربان و درس خوان
روزى كــه ميخواســتيم عقــد كنيــم، گفتــم همــه چيــز را بــه شــما بگويــم امــا نشــد. مــن دو ســال بــود كــه 
محســن خواســتگارم بــود. دانشــجوى ســال ســوم كشــاورزى هــم كلاســى خــودم بــود. هيچــى نداشــت. 
آمــدى  تــو  وقتــى  دادنــد.  مــى  منفــى  جــواب  بــار  هــر  مــادرم  و  پــدر  هميــن  خاطــر  بــه  هيچــى. 
خواســتگارى ,مامــان از خوشــحالى انگارپســر مل.پســر ملكــه انگليــس اومــده بــود خواستگاريم,نميدانســت 
چــكار كنــد؟ پســر خواهــرش,درس خوان,خــوش تيــپ,كار هــم مــى كردى0خــوب معلــوم بــود كــه اصــرار پشــت 
اصرار,داغانــم كردند0شــب وروز نداشــتم 0مــن هــم ســر لــج ولجبــازى قبــول كــردم امــا يــك فكــر شــيطانى كــه 
ــه نميخواهم0هرچــه محســن اصراركــرد كــه  ــم ن ــا وطــلا و000بگوي چنــد روز بعــد از عقــد وگرفتــن هداي
ايــن كار رانكــن قبــول نكــردم 0بــراى مــن اون موقع كه كلم كار نمى كرد بهتريــن كار بود0ديگر ادامه نميدهم 
ــس  ــش پ ــه صاحبان ــم ب ــا را ه ــه ه ــا و هذي ــه و000همــه طلاه ــه وهدي ــال مهري ــك ري ــدون ي ــم دادى ب توطلاق
فرســتادى. حــالا بعــد از دو ســال مقاومــت و بگــو مگــوى مــن و مامــان و بابــا يــك آقــاى پــدر آمرزيــده، چنــد 
روز پيــش از ســر آشــنايى صــد ميليــون داده بــه اســتادِ دانشــگاه گفتــه اگــه دانشــجوى دم بخــت دارى، وام 
هنــوز  فقــط  بزنيــم.  گلخانــه  قــراره  حــالا  بشــود.  حــل  مشــكلش  تــا  مــدت  طولانــى  هــم  آن  بــده. 
دل  تــه  از  خالــه  پســر  بشــويم.  خوشــبخت  مــا  نگــذارد  خالــه  و  تــو  نفريــن  و  آه  مى¬ترســم 
حلالــم كــن. هــر شــب بــا گريــه و توبــه مــى خوابــم. يــك لحظــه عــذاب وجــدان رهايــم نمــى كنــد. مى دانــم نمى 

بخشى اما نفرينم نكن. بگذار اين زندگى سر بگيرد. 

مرضیه دانش زاده

داستان كوتاه بر اساس آيات 13 و 15 سوره مباركه حجرات
انَّ اكَرَمَكُــم عنــدَ االلهِ اتقاكُــم. انَِّ االلهَ عليــمٌ خَبيــر (13) انِمَّــا المؤمِنــونَ الذيــنَ ءَامَنــوا بـِـاااللهِ وَ  رَســولهِِ ى ثـُـمَّ 

لمَ يرَتاَبوُا وَ جَاهَدوا باِموالهِِم وَ انَفُسِهِم فِى سَبِيلِ االله اوُلئك هُمُ الصادقون (15)
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شب و روز آرزوى خوشبختى ات را از خدا دارم فقط همين.
وحيد نامه را بســت. گوشــى اش را روشــن كرد. يك پيام نوشــت: " ســلام جناب آقاى ســليم اســتاد ارجمندم، از 
لطــف و محبــت شــما بســيار سپاســگزارم. از بابــت اعتمــاد و ضمانــت هــم ممنــون و متشــكرم. اگــر شــما 
پشــتيبانم نبوديــد نمــى توانســتم ايــن كار را بكنــم. خــدا بــه شــما خيــر دنيــا و آخــرت را بدهــد." و بــا خوشــحالى 

گفت: " مامان غذا را بكش كه اومدم."
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با صداى زنگ به خود آمدم
نگاهم خيره به دعوت نامه روى ميز بود.بچه ها با سر صدا از كلاس پشت سر هم خارج مى شدند.نگرانى 
و اضطراب مانع بلند شــدنم مى شــد . دعوت نامه را مجدد باز كردم: نوشــته بود دعوت از مادرگرامى دانش 

آموز عزيز خانم نازنين بهرامى 
با برخورد دست خانم انصارى به پشتم از جا پريدم.با صدايى كه انگار از ته چاه شنيده مى شد گفتم: بله 

خانم....
خانــم انصــارى  دعــوت نامــه را از روى ميــز برداشــت گفت :امروز كه هيچ تو كلاس نبودى.نامه را به نشــانه 
تهديد در هوا تكان داد با خنده ادامه داد : شانس آوردى من توجلسه فردا نيستم حالا پاشو برو خونه ديرت 
نشود.با شنيدن اسم جلسه دوباره دلم شروع به رخت شستن كرد.بند كيفم را روى دوشم انداختم از جا 
بلند شدم .خداحافظى كردم از كلاس خارج شدم.در سالن پرنده پر نمى زد .خانم ناظم را ديدم پايين پله ها 

ايستاده و با صدايى بلند مهربانه مى گويد: بيا برو چى كار مى كنى سر كلاس
چــادرم را از چولباســى كنــار پلــه هــا برداشــتم و ســرم كردم.بــا ســرعت پاييــن رفتــم. خداحافظــى كــردم در 
حــال رد شــدن صدايــش را از پشــت ســرم كــه مــى گفــت حتمــا بگــو مامانــت فــردا بــراى جلســه بيــاد شــنيدم 
ايســتادم گفتــم چشــم خانــم .غمــى روى دلــم ســنگينى مــى كــرد.اول ســال بــا مــادر بزرگــم بــراى ثبــت نــام 
آمــده بــودم چــون نزديــك خونــه شــون بــود و مــى گقــت مدرســه خــوب مذهبــى هســت .دوســت داشــت مــن 
بــه ايــن مدرســه بروم.منــم چــوم خيلــى دوســتش داشــتم و خيلــى وقتهــا پيشــش بــودم ســعى مــى كــردم بــا 
انجــام دادن چيزهايــى كــه اون دوســت داره خوشــحالش كنم.مثــل نمــاز خوانــدن يــا روزه گرفتــن و حتــى 
ــادرش  ــر خــلاف م ــم ب ــى مــى كردم.مامان ــش پذيراي ــس دعــا هميشــه از مهمانهاي چــادر ســر كــردن. در مجال
ميلــى بــه ايــن چيزهــا نداشــت هميشــه بــا هــاش بحــث داشــت امــا احترامــش را نگــه مــى داشــت.بابام هــم كــه 
زيــاد تــو ايــن فازهــا نبــود امــا از اينكــه زيــر دســت مادربزرگــم تربيــت شــوم ناراضــى نبــود .امــا مامانــم اجــازه 
نمــى داد بــا ايــن تيــب باهــاش بيــرون بــروم بــراى هميــن بــا مــادرم چــادر ســر نمــى كــردم حتــى وقتــى ســعى 
ــازى در نيــار مگــر چنــد مــدت زيبايــى دارى پيــر شــدى  مــى كــردم موهــام بيــرون نباشــد مــى گفــت امــل ب
ديگــه كســى بــه صــورت چيــن چروكــت نــگاه نمــى كنــه. حرفهــاى مــادرم هــم قشــنگى خــودش را داشــت امــا 
وقتــى بــا مادربزرگــم بــودم احســاس آرامشــى داشتم.درمدرســه مــا چــادر اجبــارى نبــود امــا وقتــى هــر روز 
ــم جلــوى بچــه هــا تشــويقم مــى كــرد  و منــو الگــوى  ــر بــه خاطــر ممتــاز بــودن درســى و چــادرى بودن مدي

مدرسه قرار داده بود احساس غرور مى كردم و نمى تونستم بگويم كه من در خارج از مدرسه تيپ 

مریم چیتگر

*سعى كرده ام از صفت تقوا و جهاد با اموال كه در سوره ذكر شده استفاده كنم. 
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جداگانــه اى دارم. دوســتان نزديــك از ايــن قضيــه بــا خبــر بــودن و در مواقــع صحبــت هــاى مديــر مدرســه زيــر 
چشــمى بــه مــن نــگاه مــى كردند.آنهــا معتقــد بــودن آدم بايــد هــر طــور كــه دلــش مــى خواهــد زندگــى كنــد و هيــچ 

محدوديتى در زندگى نيست. ما نبايد خودمان را اسير چيزهايى كه دوست نداريم بكنيم.
سر كوچه مدرسه دعوت نامه به دست  منتظر پدرم بودم هميشه با تاخير مى رسيد.

بعــد از چنــد دقيقــه ماشــينش كمــى جلوتــر ايســتاد. غرغــر كنــان جلــو رفتــم در بــاز كــردم گفتــم: بــاز كــه 
ديركردى

پــدر بــا لبخنــدى كــه خجالــت زده ام مــى كــرد گفــت : عليــك ســلام خســته نباشــى ببخشــيد ديــر شــد حــالا ســوار 
شو بريم .

ماننــد طلبكارهــا ســوار شــدم.دعوت نامــه كــه از گرمــاى دســتم مچالــه شــده بــود بــه ســمت پــدرم گرفتــم و بــا 
لحنــى لــوس ماننــد وقــى دختــر بابــام مــى شــوم گفتــم: بابايــى مــى شــه جلســه فــردا شــما بيــا پــدرم اخمــى كــرد در 
جوابــم گفــت واقعــا شــاگرد اول هســتى ....تــو نامــه نوشــته بــه خاطــر روز مــادر و قدردانــى از  مــار نمونــه اون 

وقت من بروم. 
ــاز و محجبــه بگيــرم واز  ــزه دختــر ممت ــروم جاي ــم ب ــا مامان ــا آخــر مــن چطــور ب ــراى گفتــن نداشــتم ام چيــزى ب
ــازه بعــد جلســه نمــاز جماعــت داشــتند دوســتانم كــه  ــر كننــد بــه خاطــر يــك همچنيــن دختــرى ت ــم تقدي مامان
عاشــق شــيك پوشــى مــادرم بودنــد امــا مــن بــراى فــردا خجالــت مــى كشــيدم . پــدرم ماشــين را كنــار در ســاختمانى 
صــداى  كــه  حالــى  در  زدم.مــادرم   4 طبقــه  .زنــگ  شــدم  پيــاده  ماشــين  از  كــرد.  پــارك  بــود  واحــد   6 كــه 

ترانه از آيفون پخش مى شد گفت : بيا بالا 
در ورودى نيمــه بــاز بــود وارد خانــه شــدم مــادر طبــق معمــول روى مبــل راحتــى كنــار تلويزيــون نشســته بــود 
وبرنامــه هــاى گوشــى بــالا پاييــن مــى كــرد .بلنــد ســلام كردم.بــدون بلنــد كــردن ســرش گفــت عليــك ســلام بــرو 
لبــاس در بياردســت صــورت بشــور نهــار بخوريــم.. در هميــن موقــع پــدر وارد شــد  ســلام كرد.مــادر در جوابــش 
گفــت ســلام بــرو دســتتو بشــور بيــا نهار.خيلــى بــه پاكيزگــى اهميــت مــى داد. پــدر دعــوت نامــه را روى ميــز كنــار 
بــروى  شــما  بايــد  حتمــا  هســت   11 ســاعت  اوليــا  انجمــن  جلســه  فــردا  گفــت  گذاشــت  آشــپزخانه 
.مــادر معترضانــه مثــل هميشــه كــه مــى گفــت همــه كارى مدرســه را بايــد پــدرم انجــام دهــد از جــا بلنــد شــد 
گفــت مــن فــردا قــرار مهــم دارم نمــى رســم بــروم .لحظــه درنــگ كــرد و ادامــه داد اصــلا مــى گويــم مادرجــون بــرود 
بــا مديــر آنجــا هــم آشناســت بــا شــنيدن ايــن حــرف خــون تــازه اى در رگ هايــم جريــان يافــت همــه افــكار نگــران 
كننــده همچــون دودى از ســرم بــه هــوا مــى رفــت. بــا صــداى بلنــد گفتــم آره مامــان بــزرگ بيــاد خوبــه فــورى بــه 

سمت تلفن رفتم و شماره گرفتم: الو مادرجون.......
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 از باديــه بــه شــهر امــده بــود بــراى خريــد مقــدارى مايحتــاج كــه متوجــه اعــلام خبــرى از ســوى جارچــى 
شــد:مردم توجــه كنيــد :  بشــتابيد بــراى تماشــاى  خــذلان ان كســانى كــه بــر خليفــه خــروج كــرده انــد ، ان 
كســانى كــه خونشــان مبــاح شــمرده شــده و خانــواده انهــا بــه اســارت گرفتــه شــده انــد .بــا ضــرب و شــتم 
خــود بــه انهــا ، خليفــه را از خــود راضــى وهديــه بگيريــد  و از همــه مهمتــر  بهشــت را بــراى خــود بخريــد 

  .
مــرد ايــن را كــه شــنيد بــا خــود گفــت : چــه خــوب فعــلا بــه جــاى خريــد بــه ايــن مهــم بپــردازم و عايــدى هــم 
بــه جيــب بزنــم ، اينطــور مايحتــاج بيشــترى را ميتوانــم بــراى خانــواده بــه ارمغــان ببــرم . و بــا انهــا همــراه 
شــد و تــا ميتوانســت جســارت روا داشــت.او  ســرى بريــده بــر نيــزه  را ديــد كــه پيشــاپيش اســرا حركــت 

داده ميشد ... .....
نزديــك هــاى ظهــر بــا اســراى غــل و زنجيــر دار بــه كاخ خليفــه رســيدند . انجــا  شــنيد زنــى بــا بانــگ رســا 
گفــت : يزيــد بــه خــدا قســم كــه جــز پوســت خــود را نبريــدى و جــز گوشــت خــود را نشــكافتى پيامبــر خــدا 
را بــا بــر دوش كشــيدن خــون هايــى كــه از فرزندانــش ريختــه اى و حرمتــى كــه از خانــدان و خويشــانش 

هتك كرده اى وارد ميشوى ....
مرد كه به طمع پاداش امده بود كم كم  فهميد همه چيز را برعكس فهم كرده است !

پيامبر خدا ..... خاندان او ..... خارجى ......خون.......
به فاصله يك نيمروز با جهالت خود به چه گرداب ندامتى افتاد بود ......

 

 

پروین مبارک

پرداخت عاطفى به يكى ازايات سوره مباركه حجرات
 يـَـا أيَهَُّــا الذَِّيــنَ آمَنُــوا إنِ جَاءكُــمْ فَاسِــقٌ بنَِبَــأٍ فَتَبَيَّنُــوا أنَ تصُِيبُــوا قَوْمًــا بجَِهَالـَـةٍ فَتُصْبِحُــوا عَلـَـى مَــا فَعَلْتُــمْ ناَدِمِيــنَ 

﴾6﴿
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ر یحانه ر حیمی نژ ادان

مــاه هــا بــود ســر هيــچ و پــوچ بــا هــم قهــر بودنــد. مامــان را مى ديــدم كــه ســاختگى و رودلــى بــه دايــى 
قــدرت بــد و بيــراه  مــى گفــت، امــا مطمئــن بــودم دلــش لــك زده بــراى دوبــاره ديدنــش. تصميــم داشــتم 
ايــن كــدورت را بــراى هميشــه از بيــن ببــرم. پــس از ايــن كــه نقشــه ايــى كشــيدم، رفتــم بــه پيمــان، 
ــن  ــا خــودم همدســت كنــم. پيمــان هــم كــه از اي ــا او را ب ــى قــدرت هــم پيشــنهادش را دادم ت پســر داي
اوضــاع ناراحــت بــود روى هــوا پيشــنهاد همدســتى مــن را پذيرفــت. حــالا مانــده بــود دوســتم 
محمدرضــا را راضــى كنــم چــون امشــب آخريــن روز اجــراى تئاترشــان بــود و احتمــالا جــاى خالــى هــم 
نداشــتند. پريــدم تــرك موتــور پيمــان و تــا خــود ســالن باســرعت رفتيــم. محمدرضــا را از ميــان 
"از  پرســيد:  احوالپرســى  از  بعــد  و  آمــد  جلــو  لبخنــد  بــا  ديــد  كــه  را  مــا  زدم.  صــدا  جمعيــت 
اين ورا؟ "  درخواســتم را كه گفتم محمدرضا گفت تمام بليط¬ها فروخته شــده و ابراز شــرمندگى 
ــتان و دليــل  ــى-دادم. اصــل داس ــد كارم را انجــام م ــود باي ــاه نيامــدم، هــر طــور ب ــرد. امــا بــاز كوت ك
اصــرارم را كــه برايــش گفتــم اندكــى فكــر كــرد و انــگار كــه چيــزى بــه ذهنــش رســيده باشــد گفــت: 
" حله داداش" فكرش را كه براى ما گفت از او تشــكر كرديم و با پيمان ســمت خانه هايمان رفتيم تا 

پروژه ى متقاعد كردن مامان و دايى قدرت براى آمدن به مراسم تئاتر امشب را اجرا كنيم.
 مامــان مــى گفــت: " آخــر مــن رو چــه بــه تئاتر؟ " برايــش توضيح دادم كه اين بهترين تئاترى اســت كه 
تــوى عمــرش مــى توانــد ببينــد و بالاخــره موافقتــش را جلــب كــردم، پيمــان هــم انــگار موفــق شــده بــود. 
قــرار گذاشــته بوديــم كــه وقتــى چــراغ هــاى ســالن خامــوش شــد و ســالن در تاريكــى كامل بود مــا از در 
ســمت راســت ســالن و پيمــان و دايــى از در ســمت چــپ ســالن وارد شــوند. وارد ســالن كــه شــديم 
ــاى  ــان جــداى از تماشــاگران و در انته ــى كــه محمدرضــا برايم ــار صندل ــم ســمت چه آن دو را بردي
ســالن بــراى مــا قــرار داده بــود و روى آنهــا نشســتيم. آرام و قــرار نداشــتم  نمــى دانســتم مامــان 
و دايــى چــه عكس العملــى نشــان خواهنــد داد. تئاتــر شــروع شــده بــود و يكــى از بازيگــران در حــال 
اجــرا مــى گفــت: " از وقتــى پســرم، پــاره تنــم، رفــت جبهــه فكــر نمــى كــردم ديگــر او را نبينــم. وگرنــه 
بيشتر مى بوسيدمش و مى بوييدمش و به يك دل سييير او را نگاه مى كردم، حالا سالهاست منتظرم 
بيايــد و فقــط در آغوشــم بگيرمــش. امــا چــه فايــده ..." بــا ايــن جملــه بازيگــر مامــان خيلــى احساســاتى 
شــده بــود. انــگار ايــن جملــه كار خــودش را كــرده بــود. فرصــت را مغتنــم  شــمردم و دســتم را روى 

نام داستان: آشتى¬كنان
برگرفته از سوره حجرات آيه: 9 و 10

دوره سنى: 4
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 از باديــه بــه شــهر امــده بــود بــراى خريــد مقــدارى مايحتــاج كــه متوجــه اعــلام خبــرى از ســوى جارچــى شــد:مردم توجــه 
ــاح  ــد ، ان كســانى كــه خونشــان مب ــر خليفــه خــروج كــرده ان ــراى تماشــاى  خــذلان ان كســانى كــه ب ــد :  بشــتابيد ب كني
ــه انهــا ، خليفــه را از خــود راضــى  ــا ضــرب و شــتم خــود ب ــد .ب ــواده انهــا بــه اســارت گرفتــه شــده ان شــمرده شــده و خان

وهديه بگيريد  و از همه مهمتر  بهشت را براى خود بخريد. 
مــرد ايــن را كــه شــنيد بــا خــود گفــت : چــه خــوب فعــلا بــه جــاى خريــد بــه ايــن مهــم بپــردازم و عايــدى هــم بــه جيــب بزنــم 
، اينطــور مايحتــاج بيشــترى را ميتوانــم بــراى خانــواده بــه ارمغــان ببــرم . و بــا انهــا همــراه شــد و تــا ميتوانســت جســارت روا 

داشت.او  سرى بريده بر نيزه  را ديد كه پيشاپيش اسرا حركت داده ميشد ... .....
نزديــك هــاى ظهــر بــا اســراى غــل و زنجيــر دار بــه كاخ خليفــه رســيدند . انجــا  شــنيد زنــى بــا بانــگ رســا گفــت : يزيــد بــه 
خــدا قســم كــه جــز پوســت خــود را نبريــدى و جــز گوشــت خــود را نشــكافتى پيامبــر خــدا را بــا بــر دوش كشــيدن خــون 

هايى كه از فرزندانش ريخته اى و حرمتى كه از خاندان و خويشانش هتك كرده اى وارد ميشوى ....
مرد كه به طمع پاداش امده بود كم كم  فهميد همه چيز را برعكس فهم كرده است !

پيامبر خدا ..... خاندان او ..... خارجى ......خون.......
به فاصله يك نيمروز با جهالت خود به چه گرداب ندامتى افتاد بود ......

 

 

پرداخت عاطفى به يكى ازايات سوره مباركه حجرات
 ياَ أيَهَُّا الذَِّينَ آمَنُوا إنِ جَاءكُمْ فَاسِقٌ بنَِبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أنَ تصُِيبُوا قَوْمًا بجَِهَالةٍَ فَتُصْبِحُوا عَلىَ مَا فَعَلْتُمْ ناَدِمِينَ ﴿6﴾
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نرگس تنها

و  االله  ورحمــه  عليكــم  اســلام  بــه  رســيد  كرد.تــا  ادا  را  نمــازش  هــاى  ســلام  آرامــى  بــه  مــرد   
بركاته.صــداى پــارس  ســگ هــا بــالا رفــت. دو دســتكش بلنــد در دســتش كــرد و از كانكــس كوچــك بــا 
ســطلى پــر از اســتخوان خــارج شــد.به كنــاره اى اســتخوان هــارا روى زميــن ريخــت.و ســگ هــا بــه 
ســمت صبحانــه ى لذيــذ حملــه ور شــدند. اندكــى بــه تماشايشــان نشســت و بعــد شــروع كــرد بــه 

نوازش و صحبت با سگ ها.
جوانى كه نظاره گر پيرمرد بود جلو آمد و گفت: صبحت بخير حاجى

پيــر مــرد ســرى بــالا آورد و بــا چهــره اى متبســم جــواب ســلامش را داد.جــوان بــه نزديكــى پيرمــرد آمــد 
و كنــار اونشســت و يكــى از ســگها رو بــه نــوازش گرفت.بعــد رو بــه پيــر مــرد گفــت مــن يــك دونــه 
خوشگلشــونو تــو خونــه دارم.نــژاد ژرمــن شــپرده.پير مــرد ابروانــى بــالا انداخــت و بــا آرامشــى كــه 

در صدا داشت به او گفت:الهى كه پير شى جوون.عزيزم مگه نمى دونى كه سگ نجسه .
جــوان لبخنــدش محــو شــد و گفــت:اى بابــا .مــن فــك كــردم دوســتدار حيواناتى.اگــه ســگ نجــس و بــده 

چرا دارى بهش غذا ميدى.
پيــر مــرد از گفتــه ى جــوان خنــده اش گرفت:كــى گفتــه كــه ســگ بده!!هــزار تــا خوبــى داره خلقــت 

خدا.
_خودتون گفتين كه نجسه

_عزيــز مــن. نجــس معنيــش بــدى نيســت.چيزى كــه نجــس باشــه كــه چيــز بــدى لزومــا نيســت.مثلا 
هميــن خونــى كــه در درون مــا هــم جريــان داره نجســه ولــى مگــه بده.بلكــه يــك مايــع حياتــى اســت  

كه اگر مقدارش كم بشه به بدن آسيب ميرسه و بلكه انسان بميره.
جوان با قيافه اى گنگ و درهم گفت:خب پس چيه؟

پير مرد گفت:نجس چيزى است كه احكام شست و شو براى آن لازم است همين.
جــوان كــه معــادلات ذهنــى ش بهــم خــورده بــود و درمانــده ،مِــن مِنــى كــرد و گفت:حاجــى يــه وقــت 
فكــر نكنــى مــن از خــدا بــى خبرم.نخيــر مــن پــدر  مــادرم هــردو اهــل نمازن.خــودم هــم نمــاز 
خوندم.ديــن مــى فهمم..دوبــاره قيافــه اش حــق بــه جانــب شــد و ادامــه داد:امــا آخــه ايــن حرفــا رو از 
كجــا آورديد.مــن قبــلا قــرآن رو نــگاه كردم.اصــلا همچيــن حرفــى كــه ســگ نجســه تــو قــرآن 

نيومده.ديگه نبايد از قرآن كه پيش دستى كرد.والا من هر چى قرآن بگه عمل ميكنم.

نام داستان : سگ فحش نيست اما نجس است.
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پيــر مــرد مدتــى بــا ســكوت معنــا دار بــه جــوان نــگاه كــرد و بعــد گفــت عزيــزم اگــر كــه شــما قــرآن  خونــدى .بگــو بــه مــن مگــر 
نه اينكه قرآن گفته اطيعوا االله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم

جوان سرش را خاراند و با حالت شك و ترديد گفت: ب بله همين طوره.
پيــر مــرد دوبــاره لبخنــدى نثــارش كــرد و گفــت احســنت بــه شــما پســرم.خب ايــن حــرف از رســول خــدا و پيشــوايان ديــن 

هست.همان كسانى كه اطاعت از آنهاطبق گفته قرآن واجب است و هم تراز با اطاعت از قرآن است.
پسر كه بى جواب بود تنها نگاه را براى جواب حواله كرد.

پيــر مــرد  دســتى بــر شــانه اش گذاشــت و ادامــه داد.پســرم پيامبــر و ائمــه ى مــا قــرآن ناطــق اند.ايــن دو بــا هــم هســتند اگــر 
يكــى را از دســت بــدى ديگــرى را هــم از دســت دادى.شــما حتمــا دوســتدار اســلام هســتى و انســان بــا محبتــى هســتى مــن ايــن 
رو در شــما ميبينم.امــا بــراى مانــدن در ايــن مســير محبــت و تســليم بودن.نيــاز بــه اطاعــت از راهنمــاى قــرآن هــم هســت.انما 

المومنون الذين آمنوا باالله و رسوله..
پيرمــرد از جــا بلنــد شــد آب آورد و دســتانش را شســت بعــد رو بــه جــوان كــرد و آب را بــه رويــش گرفــت و گفــت: عزيــز 
جــان  صبحانــه را بــا مــن ميخــورى؟ جــوان بــا نگاهــى حاكــى از شــرم و تاييــد ،بطــرى آب را از او گرفــت و گفت:بــا پيرمــرد 

ااى باصفا صبحانه خوردن قطعا مى چسبد.
همينطــور كــه پيــر مــرد بــه ســمت كانكــس ميرفــت تــا اســباب مهمانــدارى را فراهــم كند.زيــر زيركــى نگاهــى بــه جــوان كــرد 

و آرام زمزمه كرد الحمدااالله
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مهدیه مالکی

خيلى ناراحت بودم، ذهنم پر شده بود از سوال 
چرا خدا توى قرآن گفته مرد مى تونه زنش را بزنه؟

امروز داشتم يكى از كتاب هاى اينترنتى را كه دانلود كرده بودم، مى خوندم
واقعا كتاب بى خودى بود اصلا نگرشم را نسبت به اسلام و خدا عوض كرد

اون خداى مهربونم كه اين همه قبولش داشتم چرا بايد همچين حرفى تو قرآن زده باشه؟
كلافه بودم نمى دونستم بايد چى كار كنم فقط مى دونستم خيلى ناراحت و نااميد هستم؟

تازه كلى چيزهاى بى خود در مورد پيامبر و بهشت و جهنم نوشته بود
ســركلاس معــارف حالــم همچنــان بــد بــود و هــر حرفــى كــه اســتاد مــى زد انــگارى ســوالى تــازه در ذهنــم 

شكل مى گرفت
تمام اعتقاداتم زير سوال رفته بود يعنى اين همه مدت من در اشتباه بودم؟

كلاس كــه تمــام شــد رفتــم پيــش اســتاد تهرانــى دوســت، ســوال هايــى كــه تــو كلاس بــرام مطــرح شــده بــود 
پرسيدم

بهم گفت: سركلاس فهميدم مضطربى و پر از سوال
شــروع كــرد ســوال هــام رو جــواب داد ولــى ســوال هــاى مــن تمامــى نداشــت در آخــر يــه ســوالى پرســيدم 

كه استاد گفت:
ــوى توحيــدم يعنــى  ــوى توحيــدت مشــكل دارى؟ ت ــو ت ــو كجاســت؟ كجاســت اســتاد؟ ت ــى مشــكل ت مــى دون

چى؟
اين سوال هايى كه تو مى پرسى نشون ميده توحيدت مسئله داره؟ من توحيدم مسئله داره؟ بله

يعنى چى؟ يعنى توحيدت مسئله داره بايد برى توحيدت را درست كنى تا به جواب سوالهات برسى
مات و مبهوت مانده بودم. توحيدم مشكل داره، مگه من مشركم كه توحيدم مسئله داشته باشه.

اســتاد چنــد تــا كتــاب بهــم معرفــى كــرد. در راه برگشــت بــه خانــه بــه حــرف هــاى اســتاد فكــر مــى كــردم 
يكدفعــه بــا خــودم گفتــم: خيلــى بــى معرفتــى؟ بــى معرفتــم چــرا؟ اگــر يكــى پشــت ســر خواهــر و بــرادرت 

داستان اول: من مشرك
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بيــاد و حــرف بــدى بزنــه چــى كار مــى كنــى؟ معلومــه ناراحــت مــى شــوم. حرفــش را قبــول مــى كنــى؟ نــه نهايتــا 
يــه مــدت تحقيــق مــى كنــم ببينــم حرفــش درســت هســت يــا نــه؟ پــس چــرا وقتــى در مــورد خــدا ايــن حــرف هــا رو 

شنيدى اينقدر بهم ريختى؟
ــق ميكــردى خــدا  ــى تحقي ــى رفت ــل م ــدى درســته و حــرف خــدا اشــتباهه. حداق ــردى هرچــى خون چــرا فكــر ك

همچين حرفى زده؟
آخ آخ راســت ميگــى چقــدر مــن قــدر ناشناســم، چــرا ايــن كتــاب منــو اينقــدر بهــم ريخــت؟ چــرا فكــر كــردم حــرف 

هاش درسته؟ واقعا نسبت به خدا خيلى نا مهربون بودم. نسبت به خدايى كه اينقدر دوستش داشتم
دوستش داشتم ولى خوب نمى شناختمش براى همين با خوندن اون كتاب اينقدر به هم ريختم

رفتــم عضــو كتابخانــه شــدم و تمــام كتــاب هايــى كــه اســتاد معرفــى كــرده بــود خونــدم چقــدر آرام شــده بــود حالــم 
چقــدر خــوب شــده بــود، ديگــه اگــر حرفــى در مــورد خــدا و پيامبــر و .. مــى شــنيدم كــه ناراحتــم ميكــرد اول از 
همــه در مــورد آن مطلــب شــروع بــه تحقيــق مــى كــردم، ايــن تحقيــق هــا باعــث شــده بــا خــدا بيشــتر دوســت بشــم. 
از آن بــه بعــد رابطــه ام بــا خــدا بهتــر شــد و بعــد از مدتــى فهميــدم منشــا مشــكلاتى كــه بــرام پيــش ميــاد بــه خاطــر 
عــدم توجــه  بــه حــرف هــاى خداســت و فهميــدم اگــه مــى خــوام تــو روابــط خانوادگــى و اجتماعــى دچــار مشــكل 
نشــم بايــد طبــق حكــم خــدا عمــل كنــم و ديگــه انجــام دســتورات خــدا بــرام ســخت نبــود چــون مــى دونســتم تمــام 

اين بايدها و نبايدها براى راحتى و آرامش خودمه و حقيقتا به اين موضوع رسيده بودم
و حــالا فكــر  مــى كنــم خوانــدن آن كتــاب بــى خــود چقــدر برايــم خــوب بــود گرچــه بــا ســردرگمى آغــاز شــد ولــى 

در آخر باعث شد از شرك خارج شده و موحد شوم.

داستان دوم: به وقت خواهرى

حالش را فهميدم ولى به روى خودم نياوردم، محكم با دستم زدم پشت كمرش و گفتم
همچين ميگه مى خواى برى انگارى ميخوام برم سفر قندهار

خيالت راحت داداشى جونم من هر روز ميام اينجا من كه ول كن شما نيست
تازه آشپزى ام كه خوب نيست از صبح ميام اينجا نهارم همين جا مى خورم شامم را هم با خودم ميبرم
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اينطورى خوبه، دوست دارى؟
هيچى نگفت ولى معلوم بود حالش اصلا خوب نيست. بهش گفتم: ببين كوه رفتنمون هم سرجاشه قول ميدم

اصلا محمد خودش كوهنورده قبلا اگه من و تو و عمو با هم ميرفتيم كوه حالا محمد هم بهش اضافه ميشه
اتفاق خاصى نيفتاده كه ، با تمام اين حرف ها ولى حالش خوب نشد

با خودم كلى فكر كردم كه چى كاركنم حال داداشم خوب شه؟
يه فكر خوب به ذهنم رسيد. فردا، شب اول محرم بود وقتى شب شد رفتم تو اتاق رضا و گفتم:

پاشو پاشو داداشى مى خوايم بريم بيرون، كجا مى خواى برى؟
مــى خوايــم بريــم هيئــت پاشــو بــا هــم بريــم. نــه مــن نمــى يــام، بــا يــه نيــش خنــد بهــش گفتــم پاشــو پاشــو بريــم امشــب مــداح 

مورد علاقه ات ميادا. اين را كه گفتم انگارى برق گرفتنش گفت: باشه الان حاضر ميشم
سريع تر از من حاضر شد وقتى محمد اومد با هم رفتيم و سوار ماشين شديم 

ضبــط رو روشــن كــردم و مداحــى مــورد علاقــه اش را گذاشــتم، وقتــى رســيديم رضــا و محمــد بــا هــم رفتــن قســمت آقايــون 
و من هم رفتم قسمت خانم ها

شب اول محرم يه چيز ديگه است هيئت از هميشه خلوت تره و يه صفاى ديگه اى داره.
تا شب آخر محرم با هم مى رفتيم هيئت و معلوم بود حال رضا بهتر شده

فهميده بود كه هيچ وقت نمى زارم تنها بمونه 
فهميده بود هميشه براى خواهرى كردن وقت خواهم داشت.

داستان سوم: برنامه ريز مهربان

پر از شور و شوق جوانى است، پر از محبت و عاطفه
مهربان است با خانواده اش با دوستانش با همه اطرافيانش

چقدر دنيا را دوست دارد مگر مى توان در اوج موفقيت بود و زندگى را دوست نداشت
دنيا را دوست داشت زيبايى هايش را 
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حسين على السلام را هم دوست داشت ولى چه دوست داشتنى 
مگر نه اينكه هر را دوست دارى شبيه او مى شوى؟

پس را شبيه او نيستى؟ حداقل محرم شبيه حسين شو
چگونه شوم؟ حداقل در محرم حجابت حسينى شود

اين چه حرف هاى بى خودى است 
اگر كارى غلط است محرم و غير محرم ندارم  و من كار غلطى انجام نمى دهم

بدم مى آيد از آدم هايى كه در محرم يك شكل هستند و در غير محرم شكلى ديگر
يعنى چى؟ يعنى اين آدم ها مى دانند كارشان اشتباه است ولى انجام مى دهند

ولى من مى دانم كارم اشتباه نيست براى همين محرم و غير محرم برايم فرقى نمى كند
حسين عليه السلام را دوست دارى؟

البته دوست دارم مگر مى توان امام حسين را دوست نداشت
مــى دانــى خــدا بــراى همــه بندگانــش برنامــه هدايــت دارد، ايــن هدايــت بــا شــيوه هــاى مختلــف در عرصــه هــاى مختلــف 

زندگى به او عرضه مى شوند تا نجات يابد
اين هدايت هميشه با محبت همراه است مگر خالق مى تواند نسبت به مخلوق خود بى تفاوت باشد

همــواره درصــدد هدايــت اوســت بــراى هميــن محبتــى در دلــت مــى كارد ت فــا شــده پــس بــه وســيله محبــت هدايــت 
مى شود

محبتى الهى در دلت قرار مى دهد مانند محبت به حسين عليه السلام 
گاهى خود را در حد امام حسين نمى بينى نمى توانى به او نزديك شوى

بنابراين محبتى ديگر در دلت مى كارد به ناگاه شيفته عقايد يه شهيد مى شوى
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شهيدى كه زمانى شبيه تو زندگى مى كرده و چقدر خود را شبيه او ميابى
شيفته اعتقاداتش مى شوى و با او انس ميگرى و كم كم شبيه او ميشوى

اصلا خودت گمان ميكردى روزى شبيه افرادى شوى كه از آنها دورى ميكردى؟
و وقتى به پشت سرت نگاه كنى دست مهربان خدا را مى بينى كه چگونه بدون آنكه متوجه شوى

براى هدايتت برنامه ريزى كرده، برنامه اى مختص به روحيات تو 
اگر به خودت بود كه برنامه اى براى نزديك شدن به مهربان خالقت نداشتى 

اصلا جز برنامه هاى زندگى دنيايت نبود ولى او برايت به بهترين شكل برنامه ريخت و هدايتت كرد
خيلى دوستش دارم خدايم را مى گويم،  همو كه مرا آفريد و برايم پله پله برنامه هدايت ريخت و 

مرا به خود نزديك كرد چگونه مى توان محبت چنين خدايى را جبران كرد؟
تنها راه جبران اين محبت بزرگ اين است كه مانند او با محبت شوى و با محبت همه را به سويش 

بخوانى با برنامه ريزى دقيق و پله پله و با صبر زياد
مثل برنامه ريزى خودت دقيق و با صبر و محبت زياد 
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فاطمه جانی

دلــش گرفتــه بــود ماننــد تمــام روزهــاى ايــن ماه¬هــاى اخيــر! بــه قبــل ترهــا فكر كــرد؛آن زمان هــا هر جا 
دلش مى خواست با هر كه دوست داشت، از هر چه مى خواست صحبت مى كرد و حالا... 

چقــدر پرهيايــو بــود و رنگارنــگ گاهــى بــه شــكل فريــاد بــود و تيــره مــى شــد. گاهــى تنهــا درپى گشــت 
و گــذار بــود و فــارغ از هــر چيــز بــه هــر جــاى پيــدا و ناپيدايــى ســرك مــى كشــيد. يــادش آمــد در هميــن 

گذارها بود كه چيزى شكست و او  خود با چشمانش شاهد بود. 
دوســت جديــدش بــى ســر و صــدا بــود ولــى خيلــى مراقبــش بــود. امــا او ايــن هــم نشــينى را دوســت 
نداشــت.  مــدام در گذشــته پرســه مــى¬زد. دوســتش پرســيد: بيشــتر از هــر چيــز دلتنــگ چيســتى؟ 
بيشــتر بــه فكــر فــرو رفــت، امــا بــه او گفــت آن¬قــدر زيادنــد كه تــو نمى توانــى تصــورش را بكنى!نمى 

دانى كه!
دوست تازه گفت: تو برايم بگو.

با كلافگى پاسخ داد: بدانى كه چه بشود؟ بيشتر دست و پايم را ببندى؟
دوســت تــازه بــا همــان مراقبــت هميشــگى اش گفــت: مــا مدتى اســت دوســت شــده ايم و مــن مراقب تو 

هستم!
او گفــت: تــو چــه مــى دانــى دوســتى چيســت؟تو اصــلا مــن را نميشناســى!اين را كه گفت صدايى آشــنا 

از گذشته به گوشش رسيد، شبيه فرو ريختن چيزى!
دوســت تــازه كــه ديگــر بــه ســختى بــا دســتانش لبخنــدش را نگــه داشــته بــود، بــا چشــمانى كــه بــه 
ســرخى مــى زد گفــت: تــو از جايــى ژرف ميايى،مــى گوينــد  تو گواه آنى؛ از ســرزمين عقل. و مســيرت 
هم به قلب ها ختم مى شود. به گمانم تو دلتنگ آنجايى... من اما شبيه انذارم و از همان حوالى آمده 
ام.قــدرى مهمانــت شــدم كــه تــو خــوب باشــى.مباد گــردى، غبــارى ناپــاك تــو را آزرده كنــد. نگــران مــن 
نبــاش بالاخــره روزى مى¬رســد كــه مــن ديگــر كنــارت نباشــم. امــا مراقــب خــودت بــاش تــو از درونــى 
ــم ســو  ــى ك ــرون، برقى،آذين ــورت از بي ــاد در عب ــه درون ديگــرى مى¬نشــينى مب ــاره ب ــى و دوب مياي

دلت را ببرد... 
لبخندش انگار جانى تازه گرفت و آغوشى شد براى لبخند بى رمق دوستِ تازه اش.

مكالمه اى ميان زبان و ماسك در ايام بيمارى
بهره گيرى از سوره حجرات: انتخاب زبان بعنوان موضوع اصلى 

گريزى بر رساله حقوق امام سجاد(ع)
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دم دمــاى صبــح بــود كــه وصيت نامــه را نوشــت و مهــرش را زد روى اســمش. گــوش بزنــگ بــود كــى خانــه 
خالــى مى شــود تــا وصيت نامــه را پنهــان كنــد. در پوســت خــودش نمى گنجيــد وقتــى فهميــد عصــر هيچكــس 
خانــه نيســت. ايــن چنــد روز تمــام خانــه را زيــر و رو كــرده بــود تــا يــك جــاى امــن پيــدا كنــد. جايــى كــه 
هيــچ كــس دســتش بــه آن نرســد. در كشــو را بــه آرامــى بــاز كــرد و پوشــه را گذاشــت تــه كشــو پشــت همــه 
ــا نــه. هيــچ كــس نبــود.  لباســهاى كهنــه زمــان جوانيــش. برگشــت تــوى پاگــرد ببينــد كســى او را مى پايــد ي
دوبــاره رفــت ســر كشــو. وصيت نامــه را بيــرون آورد دســتش گرفــت رفــت ســمت طاقچــه روبــروى قــرآن 
و صحيفــه مفاتيــح ايســتاد. پوشــه وصيت نامــه را تــا كــرد و گذاشــت روى طاقچــه تــا دســتش خالــى شــود. 
مفاتيــح را برداشــت. زيــرش چنــد كاغــذ و دعــا بــود. دوبــاره پشــيمان شــد برگشــت ســمت كشــو. نرســيده 
بــه كشــو گــوش تيــز كــرد. انــگار كســى از پلــه بــالا مى آمــد. از لاى در بيــرون را نــگاه كــرد. پرســيد: «كــى 

اونجاست؟ كسى اونجاست؟ شوكت تويى؟» 
در را بــاز كــرد رفــت تــوى پاگــرد. هيــچ خبــرى نبــود. هميشــه فكــر مى كــرد كســى او را مى پايــد. ايــن اخــلاق 
لعنتــى رهايــش نمى كــرد. هميــن امــروز صبــح بــود كــه شــوكت بعــد از رفتــن بچه هــا افتــاد بــه دنــده شــكايت 
و يــك ريــز گفــت و گفــت: «آخــه مــرد ايــن چــه كاريــه. ايــن چــه اخلاقيــه تــو دارى. چــرا اينقــدر ســمج 
ميشــى. چــرا بى اجــازه مــى رى تــو خونــه زندگــى بچه هــا. چــرا مــى رى ســر يخچالشــون. پســرت زنــش رو 
دوســت داره بــراش خوراكــى مى خــره. بــه تــو چــه انبــه گرونــه. مگــه از پــول تــو بــراش مى خــره. خــودت 
هيــچ وقــت بــرا مــن از ايــن چيزهــا نخريــدى، حــالا گيــر ميــدى بــه پســرات. پيلــه كــردى بيــان اينجــا پيشــت. 
دو طبقــه دادى دستشــون. اســير نيــاوردى كــه. شــب بــه شــب ميگــى شــام بيــان پاييــن. صبــح بــه صبــح پيلــه 
مى كنــى صبحونــه بيــان. اينــا دخترهــاى مردمــن. ديگــه مــن نيســتم كــه همــش بزنــى تــوى ســرم. نكــن مــرد. 
چــرا يــه صبحونــه رو زهرمارشــون مى كنــى. چــرا لقمه شــون رو مى شــمرى. چــرا وقتــى عــروس طفلــك 
مى گــه نــون كنجــدى دوســت داره، تــو مى گــى آره هــزار تومــن گرون تــر پــول خــورده. تــو چــرا تــو كار اينــا 
دخالــت مى كنــى. اينــا جوونــن. دوســت داره هــر شــب بــرا زنــش نــون كنجــدى بخــره، بــه تــو چــه. خوبــه 
بــرا مــا هــم مى خــره. صدقــه ســرى ايــن عروســها منــم يــه چيــز نوبــرى مى خــورم والا. چــرا شــب بهشــون 
مى گــى شــام بيــان پيشــت، بعــد بزنــى تــو ذوقشــون. يــه ســس قرمــز چيــه كــه صــد بــار ســر ســفره مى گــى 

كمتر بزنن.» 

طاهر ه مشایخ

وصيت نامه
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مــرد يكــى دو پلــه آمــد پاييــن. تــا كمــر از لبــه پلــه خــم شــد پاييــن تــا مطمئــن شــود كســى نيســت. نــچ نــچ كــرد و 
برگشــت تــوى اتــاق. پوشــه وصيت نامــه را دســت گرفــت و كمــى جلــوى پنجــره ايســتاد. بــاد مــى زد بــرگ درختهــا 
را تــكان مــى داد. بــا نگاهــش دورتــا دور حيــاط چرخيــد تــا رســيد بــه در. حــس كــرده بــود كســى در را بــاز و بســته 
كــرد. چشــمش را عقــاب كــرد و دقيــق زل زد بــه قفــل در. در بســته بــود. دوبــاره برگشــت ســمت در اتــاق. فكــر 
كــرد صدايــى از پاييــن مى آيــد. بيچــاره زنــش ايــن همــه ســال از دســتش كــم حــرص نخــورده بــود. مى گفــت: «مــرد 
نكــن بــا خــودت. ايــن چــه اخلاقيــه تــو دارى. هــم بــه خــودت ظلــم مى كنــى، هــم بــه ديگــران. تــا كــى عيــب و ايــراد 
تــو رو لاپوشــونى كنــم جلــو ديگــران. تــا كــى جلــوى ديگــران آبــرودارى كنــم. مــرد مگــه تــو مســلمون نيســتى، مگــه 
نمــاز اول وقــت نمى خونــى، چــرا بــه خــودت نميــاى مــرد. پيــر شــدى ديگــه. والا آخــرش فقــط بــا چنــد متــر متقــال 
بايــد بريــم. چــرا اينقــدر خســيس بــازى درميــارى. چــرا اينقــدر شــكاكى. بــه چــى شــك مى كنــى. كــى دنبــال پــول 

تو هست. همه براى خودشون دارن. تو چرا اينقدر گير ميدى به پسرها و زنشون.» 
زن بيچاره سر اينكه ته ديگ سيب زمينى سفت و سوخته شده بود چقدر حرف شنيد سر سفره. 

مــرد يك ريــز گفتــه بــود: «ســيب زمينى بــه ايــن گرانــى رو حيــف كــردى. تــو اســم خودتــو مــى ذارى زن. تــو چطــور 
آشپزى هستى.» 

مــرد مى گفــت و زن آب مى شــد و مى خواســت بــرود تــوى زميــن. پســرها لبشــان را مى گزيدنــد و عروســها هــر 
كــدام كنــار زن نشســته بودنــد و دســتش را گرفتــه بودنــد و مى گفتنــد: «عزيزجــان. تقصيــر مــا بــود. مــا بايــد بــه 
غــذا ســر مى زديــم. مــا بايــد بيشــتر بهــت كمــك كنيــم.» عروســها مى گفتنــد و خودشــان مى دانســتند كــه 
حرفشــان بــاد هواســت و فائــده نــدارد. مــرد قدغــن كــرده بــود عروســها دســت بــه ســياه و ســفيد بزننــد كــه مبــادا 

ظرف و ظروف بشكنند يا وسايل را حيف و ميل كنند. زن سر همين چقدر حرص مى خورد. 
برگشــت ســمت كمــد. از پهلــو كمــد را گرفــت بــالا و كشــيد كنــار. پايــه كمــد نزديــك بــود در بــرود و كمــد بيفتــد 
رويــش. توانســت تعادلــش را حفــظ كنــد و كمــد را بــه ديــوار تكيــه دهــد. ســريع فــرش را زد بــالا تــا خيالــش از پولــى 
كــه زيــر فــرش گذاشــته راحــت شــود. وقتــى اسكناســهاى كهنــه را زيــر فــرش ديــد نفــس راحتــى كشــيد و پوشــه 
وصيت نامــه را گذاشــت زيــر فــرش. برگشــت ســمت در. دوبــاره صــدا شــنيد. بلنــد شــد رفــت سروگوشــى آب 
داد و دو لنگــه در را نزديــك كــرد و يــك پشــتى گذاشــت پشــت در تــا در از بيــرون بــاز نشــود. نفــس راحتــى كشــيد 
و برگشــت ســمت فــرش. فــرش قلمبــه شــده بــود. پايــه كمــد هــم رويــش بيايــد هنــوز معلــوم بــود چيــزى زيــر فــرش 

است. فرش را زد بالا و پوشه را برداشت. 
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وصيت نامــه را از پوشــه كشــيد بيــرون. دو لا كاغــذ بــود كــه پشــت ســر هــم نوشــته شــده بــود. فكــر وصيت نامــه 
ــا ســر منبــر بعــد از نمــاز عشــاء گفتــه بــود بــر هــر مســلمانى واجــب اســت  از هفتــه گذشــته افتــاد بــه ذهنــش. آق
وصيت نامــه داشــته باشــد. يــك كاغــذ امتحانــى خريــده بــود ســر راه. خــودكار هــم از كنــار ميــز تلويزيــون برداشــته   
بــود. كل چهــار صفحــه را پــر كــرده بــود. وقتــى مى نوشــت حتــى تعــداد النگوهــاى زن را هــم پرســيده بــود. زن وقتــى 

فهميد فقط سر تكان داد و آه كشيد. از دار دنيا فقط مالك همين چند طبقه قديمى بود و حقوق بازنشستگى. 
مــرد يــك بــار ديگــر وصيت نامــه را خوانــد و ســرش را بــالا و پاييــن كــرد. بايــد چنــد جايــى را اصــلاح مى كــرد. صدايــى 
از بيــرون شــنيد. اول رفــت ســمت پنجــره. هيــچ كــس تــوى حيــاط نبــود. رفــت ســمت پاگــرد. پشــتى را برداشــت و 
در را بــاز كــرد. هيــچ كــس تــوى پاگــرد نبــود. بــالا را نــگاه كــرد. عروســها بــا زنــش رفتــه بودنــد ختنــه ســوران بچــه 
همســايه. پســرها هــم تــا شــب ســر كار بودنــد. برگشــت ســمت اتــاق. حــس كــرد يكــى پاييــن اســت. از لبــه پلــكان 

خم شد پايين. صدا كرد: «شوكت؟ شوكت؟ تويى؟ لالى؟ جواب بده؟ كى پايينه؟ لالى؟» 
برگشــت ســمت اتــاق. وصيت نامــه را تــا كــرد گذاشــت زيــر فــرش. دوبــاره اسكناســها را نــگاه كــرد. دســتى كشــيد 
روى اسكناســهاى كهنــه و وصيت نامــه را گذاشــت كنارشــان. فــرش را مثــل اولــش برگردانــد و بــا پايــش قلمبگيــش 
را صــاف كــرد. بــاز خيالــش راحــت نبــود. فــرش را زد بــالا و وصيــت نامــه را برداشــت. كمــد را از پهلــو گرفــت تــا 
بگــذارد ســر جايــش. دوبــاره حــس كــرد از پاييــن صدايــى مى آيــد. بلنــد صــدا زد: «شــوكت؟ شــوكت تويــى؟» همانطــور 

كه كمد را بلند كرده بود و يك پايه كمد بالا بود زنش را نفرين مى كرد: «لال بشى شوكت.» 
پايــه كمــد لــق بــود و ســنگينى كمــد تعادلــش را گرفــت. تــا بــه خــودش بيايــد كمــد افتــاده بــود روى گردنــش و ميلــه 
ــگار لال  ــد نمى توانســت. ان ــا شــوكت را صــدا بزن ــود. هــر چــه تقــلا مى كــرد ت ــالاى كمــد دور گردنــش را گرفتــه ب ب

شده بود. دستى كه وصيت نامه داشت از كمد بيرون زده بود.
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از نگاهــش نگرانــى را مــى خوانــدم، نمــى دانــم در مــورد مــن چــه فكــر مــى كــرد كــه اينقــدر مــى ترســيد، 
ــه  ــه اگ ــه ك ــره، بقي ــى گي ــاره م ــن كن ــه، اينجــورى از م ــى گفــت: اينكــه بچــه محلمون ــا خــودش م شــايد ب
بفهمند،حتمــا قيــد همــه چيــو مــى زننــد، شــايد مــى ترســيد كــه عيــن ايــن خالــه زنــك هــا راه بيافتــم تــو 

دانشگاه و به هر كى كه ميشناسدش، مى گفتم كه پليس پدرشو هفته ى پيش ...، 
نمــره الــف كلاس بــود، اســاتيد خيلــى روش حســاب بــاز مــى كردنــد، حــق داشــت كــه بترســه از اعتبــارش، 

از اينكه در موردم اينجورى فكر مى كرد، خيلى بهم برمى خورد، آخه مگه من بچه ام كه... 
ــا اون، خودمــو كشــيدم  ــه دوســتى ب ــم نســبت ب ــى هــاى مامان خــدا شــاهده كــه مــن فقــط بــه خاطــر نگران
كنــار، ســوءظن هــاى مامــان نســبت بــه همســايه روبــرو، روى منــم تاثيــر گذاشــت كــه رفاقتمــون در حــد 

يك سلام و عليك بشه و گرفتن جزوه درسى، 
حــالا جلويــم روى صندلــى كافــى شــاپ دانشــگاه نشســته بــود و مــرا بــه يــك قهــوه دعــوت كــرده بــود، ســاكت 

بود ، نگاهش را از من مى دزديد، نمى دانست از كجا شروع كند، 
احســاس كــردم مــى خواهــد بهــم بــاج بدهــد، حــق الســكوت، شــايد هــم مــى خواســت نمــك گيــرم كنــد، حالــم 

از خودم بهم مى خورد،
بــا دســتم قهــوه را پــس زدم و بــا حالــت تشــر گفتــم: درمــورد مــن چــى فكــر كــردى رفيــق ، هــم محلــه ايــى، 

هم كلاسى، هم بازى بچگى؟
ــائل  ــى مس ــودم رو قاط ــدارم خ ــادت ن ــت، ع ــت راح ــدازى، خيال ــت بين ــه زحم ــودت رو ب ــود خ ــازى نب  ني

خصوصى ديگران كنم، عقده ى حقارت هم ندارم كه بخوام تو رو از اعتبار بندازم.
خرابم كردى، خراااااب

فهیمه  سادات ر ضوی

راز دارى، سوءظن
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نفیسه عباسیان

دعــاى كميــل در ســالن دانشــگاه برگــزار مــى شــد و دعــوت از دانشــجويان شــده تــا در مراســم شــركت 
كننــد البتــه خانــواده هــا هــم مــى تواننــد شــركت كننــد و اكثــر مواقــع پذيرايــى هــم بعهــده ى خانــواده 

ها هست تا دانشجويان از غذاى خانگى در غربت بهره ببرند.
ــا  ــا همســرش بــه شــهر جديــد آمــده بودنــد و از طريــق خدمتــكار مســجد دانشــگاه ب ــازه ب محمــد ت
پســر اســتاد دانشــگاه بنــام حامــد آقــا آشــنا شــده بــود و قبــل از رسيدنشــون بــه شــهر جديــد، 

باهاشون هماهنگ كرده بود تا بروند خونه شون.
ــه  ــى درس و امتحــان داشــتند، ســر هفت ــد و همســرش دندانپزشــكى و كل ــد پزشــكى مــى خون حام
ــا  ــد م ــد و گفتن ــل گرفتن ــون هت ــرش براش ــد و همس ــد، حام ــدا نكردن ــه پي ــرش خون ــد و همس محم
ــر  ــا خب ــل در دانشــگاه برگــزار ميشــه، م ــردا دعــاى كمي ــون باشــيم، ف ــم در خدمتت ديگــه نمــى توني

داديم كه شما هم تشريف مى بريد.
ممنون از زحماتى كه كشيديد، خدا خيرتون بده.

خواهش مى كنم، شرمنده كه نتونستيم بيشتر در خدمتتون باشيم.
راســتش فكــر مــى كرديــم ســريع خونــه پيــدا مــى كنيــم ولــى بــدون ماشــين و وارد نبــودن بــه محيــط 

كمى سخته. خداحافظ
خدانگهدار تون

ــده  ــه، اينجــا خســته كنن ــم؟ بل ــه دارى، بري ــاده راه هســت، حوصل ــه پي ــل پنجــاه دقيق ــا دعــاى كمي ت
هســت، حداقــل بريــم دعــاى كميــل تــا دلمــون وا بشــه و حــال و هوامــون عــوض بشــه و بــا توســل بــه 

ايمه مشكل خونه حل بشه انشااالله.
ســلام، ســلام، ســلام و همــه بــه هــم ســلام مــى كردنــد و مــى رفتنــد گوشــه اى دعــا مــى خوندنــد. بيــن 

دعا ديدم محمد رفته بيرون، بعد از دعا ديگه ديروقت شده بود و با محمد رفتيم هتل.
چى شد؟ وسط دعا كجا رفتى؟ با اميررضا صحبت مى كردم.

چه جالب پس اميررضا همونى كه گفتى دوست دبيرستانت بوده! و كلى مقيد و مودب بوده؟! 
نه، اميررضا كرمانى.

كى هست؟ 

نام داستان، احسان دوستان
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فاطمه اختر دانش

دلنوشته خطاب به عبداالله بن حصين كه:
مردى به نام "عبدااللهّ بنحصينازدى" ،كهازقبيله "بجيله" بود،فريادبرآورد: ايحسين! 

اينآبراديگربسانرنگآسمانينخواهيديد! 
بهخداسوگندكهقطره ايازآنرانخواهيآشاميد،تاازعطشجاندهى!

امام(ع) فرمودند: خدايا! او را از تشنگى بكش و هرگز او را مشمول رحمت خود قرار نده.
حميد بن مسلم مي گويد: 

بهخداسوگندكهپسازاينگفتگوبهديداراورفتمدرحاليكهبيماربود،قسمبهآنخداييكهجزاوپروردگارى
نيست،ديدمكهعبدااللهّ بنحصينآنقدرآبمي آشاميدتاشكمشبالامي آمدوآنرابالامي آوردوبازفريادمي زد: 

العطش! بازآبمي خورد،وليسيرابنمي شد. چنينبودتابههلاكترسيد. )
*صدايت را بى مبالات بالا ميبرى و هر عقده اى دارى فرياد ميزنى...مى گويى «قطره اى از اين آب 

را به تو نخواهيم داد تا از عطش جان دهى!»و قهقهه مى زنى؟!
خدا را ناظر نمى بينى؟!

رسول االله(ص) را ناظر نمى بينى؟!
ملائكه و انبيا را ناظر نمى بينى؟

با خود نمى گويى در مقابل چه كسى ايستاده ام و چه مى گويم؟!
به چه كسى چه چيزى را نمى دهى؟!يكبار با خودت تكرار كن چه گفتى؟!

به پسر پيامبر(ص)؟! آبى كه مهريه ى مادرش است؟!
يقينا خودت هم نفهميدى چه گفتى و چه كردى...

وگرنه در مقابل مظهر عشق و محبت و آرامش،مظهر رحمت الهى، صدا بالا نمى بردى...
نمى بينى كه حتى خصم خود را با منطق مورد خطاب قرار مى دهد و تنها به اطاعت خدا فرا مى 

خواند؟!

سوره حجرات آيه 2و3
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اميررضــا كرمانــى نفــر اول المپيــاد رياضــى بــوده كــه تــوى دوره ى المپيــاد باهــم تــوى يــك اردوى پژوهشــى بوديــم و 
مــن اصــلا تــوى ذهنــم نبــود ولــى جالبــه كــه كار خــدا و بــه بركــت دعــاى كميــل، اميررضــا منــو شــناخت و وســط دعــا 
بهــم گفــت: چــى كار مــى كنــى؟ كــى اومــدى؟ منــم بــراش تعريــف كــردم كــه يــك هفتــه هســت اومديــم و دنبــال خونــه 
ايــم و الان هتــل هســتيم. تــا شــنيد هتــل! گفــت: بيايــد بريــم خونــه ى مــا، دو اتاقــه هســت. منــم خوشــحال شــدم ولــى 

گفتم بعد از سه روز هتل انشااالله مى آيم.
يكشــنبه صبــح اميررضــا و همســر و مريــم ســه ســاله اومــدن دنبالمــون هتــل و ســاكهامون رو برداشــتند و همگــى 
رفتيــم خونــه شــون. مــن و محمــد تــوى اتــاق مريــم مونديــم تــا يــك هفتــه كــه ســرهفته اميررضــا بــا توســل و تــوكل 
قــوى، از تــوى ســايت برامــون خونــه بــا قيمــت مناســب پيــدا كــردو كلــى خوشــحال بــود از اينكــه بــا قيمــت مناســب 

نزديك دانشگاه و مركز شهر برامون خونه پيدا كرده بود تا مسير هم برامون راحت بشه.
خدا خيرتون بده و خدا بهتون بركت بده! 

ممنــون از دعــاى خيرتــون، تــوى غربــت همــه بــا هــم آشــنا مــى شــويم و چــه خوبــه كــه اســباب خيررســانى بــراى هــم 
باشيم و خير و خوبى در گردش باشه.

محمد نگفتى كه حامد اينا برامون هتل گرفتند؟! 
نه خانم حواسم بود، نگفتم ولى مى دونستم كه ما خونه ى حامد اينا بوديم چون باهم دوستند.

درســته ولــى از جانــب مــا نبايــد گفتــه بشــه چــون بدگويــى ميشــه ، خيلــى بهمــون كمــك كردنــد ولــى واقعــا وســط 
امتحان ها و درس سخته مهموندارى. حتى توقع هم اشتباهه.

خدا خيرشون بده و در بهشت بهشون منزل نيكو بده كه تا در توان داشتند با احسان رفتار كردند.
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ــواده اش  ــى خان ــه نمــى بين ــرده، ك ــرَت ك ــن كَ ــاى دروغي ــرده و وعــده ه ــا كــورت ك ــور دني ــرق زر و زي ــدر ب آن ق
همراهش هستند...نمى بينى كودكان تشنه اند و او چه غصه اى مى خورد از هر «العطش» آن ها؟!

نمى بينى روى نگاه كردن به همسرش را ندارد از غم طفل صغيرش؟!
صدايشان را نمى شنوى؟!

خدا و پيغمبر(ص) كه نميشناسى، زن و بچه اينجا هستند،اين راهم نمى فهمى؟!
 بــرو كــه نــه تنهــا اعمالــت همــه حبــط شــد، بلكــه ديگــر ســيراب هــم نخواهــى شــد...چرا كــه آب هــم ايــن حجــم 

از اساعه ى ادب را بر نميتابد و مطيع امامش است*...
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شیما نوبختیان

بسم االله الرحمن الرحيم
هــر آدمــى در زندگيــش حداقــل يــك نقطــه ى عطــف دارد، حــالا اگــر همــان يكــى را هــم نداشــت ديگــر 
ــه  ــت ك ــم نيس ــا ه ــه اينطوره ــرود. البت ــرش كلاه ن ــه س ــد ك ــور كن ــودش ج ــراى خ ــه ب ــك نقط ــد ي باي
ــل  هميشــه نقطــه ى عطفــت را بگيــرى و تنظيــم كنــى و يكهــو بينــدازى وســط نمــودار و بعــد هــم قِ

بخورى بروى بالا!
بعضــى وقــت هــا نقطــه ى عطــف مــى پيچــد تــوى گلــو و آنقــدر بغضــت مــى دهــد و بعــد گونــه هايــت را 
ــه  ــيحى ك ــران مس ــل نج ــايد مث ــروى ش ــالا مي ــوى و ب ــى ش ــا م ــك ه ــوار اش ــو س ــد و ت ــى كن ــس م خي
خداونــد فرمــود "تفيــض مــن الدمــع ممــا عرفــوا مــن الحــق"، معرفتــش اشــك شــد و چكيــد و انــگار در 

اتوبان افتاده باشد، نمودار را راست گرفت و بالا رفت.
نمــى دانــم بــالا هــم رفتــم يــا نــه ولــى يــادش هــم كــه مــى افتــم هنــوز هميــن جــا بغضــش هســت و راهــش 

را نگرفته كه برود.
ــراى  ــى ب ــگار وقت ــى ان ــش هــم نمــى خواســتم وارد ماجــراى عشــق و عاشــقى شــوم ول مــن كــه از اول

كسى نقشه مى كشى، او كه بالا نشسته نقشه ها برايت مى چيند.
نقشــه كشــيده بوديــم تــا رابطــه ى دو تــا از دوســتانمان را كــه بــه هــم خــورده بــود وصــل كنيــم. نقشــه 
كشــيده بوديــم از آن نقشــه هــاى پليســى آخــرش! كــه عقــل و شــامّه ى شــرلوك هولمــز هــم بــه آن پــى 
نمــى بــرد. مــن و راضيــه نقشــه كشــيده بوديــم بــه آن دو يــار از هــم جــدا شــده نزديــك شــويم. تقســيم 
كار هــم كــرده بوديــم آنقــدر دقيــق كــه خودمــان هــم در نقــش گــم شــده بوديــم. مريــم آنقــدر غمگيــن و 
دلســرد شــده بــود كــه بــراى نزديــك شــدن راهــى جــز ســوال هــاى جورواجــور پيــش پــاى خــودم نديــده 

بودم!
مــن شــده بــودم همــكار او و ويراســتار نشــريه ى دانشــجويى مــان و او شــده بــود خواننــده ى وبــلاگ 

من با يك بازديد كننده. در وبلاگم نوشته بودم من درون خودم فقرى دارم كه .... 
بازديــد كننــده ى اول و آخــر وبلاگــم برايــم نوشــته بــود ميخواهــى راهــى نشــانت بدهــم كــه يــك شــبه 

ثروتمند شوى؟
حــالا مــن دوســت دارم يــك روز ســر بلندتريــن قلـّـه ى دنيــا بايســتم و فريــاد بزنــم: آهــاى مــردم! مــن يــك 

نقشه ى گنج دارم كه مى تواند همه را و هركس را كه بخواهد يك شبه ثروتمند كند.

اصلاح ذات البين
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حــالا كــه ايــن روزهــا بــه يــاد آن ســر بــر روى نيــزه مــى افتــم كــه نامــه ى معشــوق را مــى خوانــد و مــى گفــت: ام 
حســبت انّ اصحــاب الكهــف والرقيــم كانــوا مــن اياتنــا عجبــا ، فقــط روى عكســى كــه روى نامــه ى معشــوق 
چســبانده ام دســت مــى كشــم، روى همــان آدمــى كــه ســرش پروانــه اســت و زيــر لــب بــا عكــس مــى گريــم : عــروس 

حضرت قرآن، اى راز دل نهانى من!
معشوقه ى آسمانى من!

روى عكــس قرآنــم بــا دو انگشــت دســت مــى كشــم و اه مــى كشــم بــه طاهــا ... بــه يــس ... بــه آيــه هايــى كــه در يــك 
نيم روز مقطعه شدند. 

نامــه ى معشــوق را بــاز مــى كنــم تــا مگــر چنــد آيــه اى ببلعــم و ايــن بغــض نيــم خــورده پاييــن تــر رود، يــا بشــود 
معرفت و بالا بيايد و بچكد و مرا كمى هم شده بالاتر ببرد. اينجا نفس براى كشيدن كم است. 

مــن يطــع االله والرســول فاولئــك مــع الذيــن انعــم االله عليهــم مــن النبييــن و الشــهدا و الصالحيــن و حســن اولئــك 
رفيقا 

ذلك الفضل من االله و كفى باالله عليما
بــاز هــم بــه يــاد ثوبــان بــه در خانــه وحــى آمــده ام و دلتنــگ شــده ام، دلتنــگ تمــام آيــه هايــى كــه نديــده ام و نگرانــم 

نگران لحظه هايى كه مبادا با تو نباشم.
فــرداى آن روز جلــوى در كتابخانــه و روى چمــن هــاى دانشــكده اتفاقــى تــر از آن چــه مــا فكــرش را كنيــم، درهمــان 
حالــى كــه معشــوق همــه ى نقشــه هــا را درســت و مرتــب چيــده بــود، همديگــر را ديديــم و حــالا او واســطه شــده 
بــود تــا ميــان مــن و نامــه ى معشــوق اصــلاح ذات البيــن كنــد. او واســطه شــده بــود تــا يــك ماجــراى عاشــقى را شــروع 

كند!
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الهه آذری

نامــش زهــرا اســت و چــون در روز تولــد حضــرت زهــراى مرضيــه بدنيــا آمــد نامــش را زهــرا 
نهادند....همســرى دارد از تبــار ســادات كــه نســبش برميگــردد بــه امــام جعفــر صــادق ع...اگــر از 
شــغلش ميپرســى كــه امــام جماعــت مســجد اســت و درآمدنشــان از ايــن راه تاميــن ميشــود بــا اينكــه 
در آمــد نســبتا كمــى اســت امــا بركــت دارد و بــا هميــن درآمــد بــه قــول امــروزى هــا ناچيــز ســفره و 
ــر و 1 پســر....كه نامشــان  ــد دارد 3 دخت ــاز اســت....4 فرزن ــام اهــل محــل ب درب منزلشــان روى تم
را بــه ترتيــب نرجــس و محمــد و خديجــه و رقيــه گذاشــتند تــا بــه قــول خودشــان ايــن نــام هــا بماننــد 
و بــه بهانــه قديمــى شــدن و....كــه امــروزى هــا مــى گوينــد ، كمرنــگ نشــوند.زهرا خانــم در بخــش 
بانــوان مســجد فعــال اســت و همســرش در قســمت آقايــان. مســجد را كــرده انــد محــل رفــت و آمــد 
ــا  ــى ه ــول خيل ــه ق ــدند و ب ــربه راه ش ــجد س ــن مس ــم از همي ــا ه ــوان ه ــيارى از ج ــا و بس ــوان ه ج
راهشــان تغييــر كــرد و دختــران محجبــه و قرآنــى شــدند و پســران روحانــى و مذهبى.همــه جــا از 
آنهــا صحبــت ميشــود.وقتى دعوايــى در محلــه شــود يــا مشــكلى پيــش آيــد همــه مــى داننــد بــه كــدام 
ســو رونــد و درب چــه كســى را بزننــد كــه پاســخ بدهــد و كار را درســت كند.نــام و آوازه شــان نــه 

تنها در اين محل بلكه در تمام محلات پيچيده....
صــداى هياهــو مــى آيــد عــده اى جلــوى درب مســجد ايســتاده انــد و شــعار ميدهنــد .....بگذاريــد ببينــم 
چــه شــده...بله اتفاقــى كــه نبايــد مــى افتــاد افتــاد و شــيطان بلاخــره وارد شــد....هر انســانى وقتــى بــه 
ــد نفــر از  ــه چن ــى دارد بل درجــه اى برســد و محبــوب همــگان شــود بلاخــره حســودان و بدخواهان
بدخواهــان كــه در تمــام ايــن ســالها ســعى ميكردنــد حــاج آقــا را از مســجد بيــرون كننــد بلاخــره كار 
خــود را كردنــد و بــا زدن تهمتــى بــه ايشــان او و زن و بچــه هايــش را نــه تنهــا از مســجد بلكــه از 
محــل بيــرون انداختند.وقتــى از محــل مــى رفتنــد همــه اهــل محــل ميگريســتند امــا امــان از ايــن مــردم 
ــد.... حــالا ديگــر  ــا دفاعــى كن ــد ت ــو نيام ــر جل ــك نف ــى ي ــد و حت كــه فقــط گريســتند و ســكوت كردن
محلــه ســوت و كــور اســت چنــد ســالى اســت كــه از محــل رفتــه انــد محلــه ديگــر بــوى مذهــب نمــى 
دهــد و بــوى نفــاق ميدهــد بــوى بــى حيايــى مــى دهــد و بــى غيرتــى ....ديگــر جــوان هــا بــه مســجد نمــى 
رونــد و مســجد را كســانى بــه دســت گرفتــه انــد كــه فقــط در ايــن مــدت از مــردم پــول گرفتنــد و 
ديــوار و آجرهــا و فــرش هــاى مســجد را زينتــى تــر كــرده انــد بلــه مســجد زيباتــر شــده امــا مســجدى 
كــه روزى محــل نمــاز و كلاس هــاى قرآنــى و شــادى و نشــاط و كلاس هــاى احــكام و خلاصــه پــر از 
ذوق كودكانــه و جوانانــه و معرفــى بــراى ازدواج جوانــان و ..... بــود حــالا محلــى شــده بــراى چنــد 

عدد پيرزن يا پيرمرد كه هر ازگاهى مى آيند و نمازى مى خوانند و مى روند. ....

43



ــد و در آنجــا روزگار  ــه ان ــه روســتايى در نزديكــى مشــهد رفت ــم و فرزندانشــان.... ب ــا و زهــرا خان ــا حــاج آق ام
ميگذرانند.حــاج آقــا امــام جماعــت مســجد اســت و زهــرا خانــم هــم بــه خانــم هــاى روســتا درس ميدهــد و احــكام 
ــن  ــا بواســطه اي ــى نداشــتند ام ــا بازگــو ميكند.مــردم روســتا مســجد ورســت درمان ــراى آنه ــى را ب و مســائل دين
خانــواده مسجدشــان رونــق گرفــت و امــروز نيــز در مســجد بــا درآمــد ناچيــزى كــه حــاج آقــا ميگيــرد بــه افــراد 
مســتمند و نيازمنــد روســتا كمــك ميكنند.نرجــس و محمــد و خديجــه و رقيــه بــزرگ شــده انــد و در ايــن كارهــاى 
بــه  كــودك   4 ايــن  قتــى  و  و  انــد  همــراه  آنهــا  بــا  و  ميكننــد  كمــك  والدينشــان  بــه  خيــر 
مســجد ميرونــد مســجد را غــرق در شــادى ميكننــد و كــودكان ديگــر هــم بــا آنهــا همــراه ميشــوند.همه اهــل روســتا 

عاشق مسجدشان هستند و اين خانواده مسجدى.
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زهر ا سبعی

ســلام بــر تمــام كســانى كــه از ايــن نامعادلــه قلبشــان ميســوزد، امتــى كــه قــرار نبــود صدايشــان بلندتــر 
از صداى رسولشان(ص) شود كجا و اين مصيبت عظماى كربلا كجا؟

يــا ايهــا الذيــن امنــوا لا تقدمــوا بيــن يــدى االلهّ و رســوله و اتقــوا االلهّ ان االلهّ سـمـيـــع عليــم (1) ســوره ى 
مباركه حجرات

قدم زدن با خدا و رسول(ص)
اى آنكــه دلــت در جــا يــى مانــده و دم بــه دم در دل بــا او نجــوا ميكنــى چــرا كــه ميدانــى او قبــل از آنكــه 

بر زبان راز دلت را جارى كنى، ميشنود.
اى آن كــه همــه جــا خلوتــگاه تــو و دوســت شــده، چــرا كــه ميدانــى مــكان هــا همــه در تيــررس نــگاه 

اوست.
مومن كه ميگويند يعنى همان كه در لابلاى آيات الهى خدايش را رويت كرده.

ــن  ــا طني ــرآن ت ــراى شــنيدن صــوت ق ــاب اســت ب ــى ت ــش ب ــى همــان كــه جان ــد يعن مومــن كــه ميگوين
رسول االله(ص) را از بين اصوات جارى در عالم بشنود.

مومــن كــه ميگوينــد يعنــى همــان كــه بخاطــر جــاده اى كــه در آن پــا نهــاده اســت، لحظــه اى بــه خــود 
ترديد راه نداده است.

مومــن كــه ميگوينــد يعنــى همــان كســى كــه آرزويــش ايــن اســت كــه هرچــه دارد را در راه جانــان 
دهــد تــا ثابــت كنــد كــه در عشــقش راســتين بــوده اســت و لحظــه اى از يــاد او غافــل نمانــده اســت. 
همــان كــه آرزو مــى كنــد اى كاش همــه جــان بــود و همــه جــان هــا را در راه جانــان بــر زميــن مــى 

نهاد.
مومــن در ايــن عالــم تنهــا نيســت، ســرگردان نيســت، دســتانش رهــا نيســت كــه دســتان او را خــدا و 

پيامبرش به گرمى مى فشارند و او دستانش را از دستانشان جدا نمى كند
او مومــن اســت و مومنيــن همــه دستانشــان در دســتان خــدا و رســول(ص) اســت  و بواســطه ى بــودن 
رســول خــدا(ص) در بيــن آن هــا همــه بــا هــم برادرنــد، برادرانــى كــه قلبهايشــان بــراى يكديگــر مــى 

تپد و از خود رها و به يكديگر وابسته اند.
پــس لبــاس مومنــان هــم بايــد لباســى باشــد كــه بــه همــه ى عالــم بگويــد مــا بــى پنــاه نيســتيم، مــا مــولا 
داريــم، مــا آقــا داريــم، مــا همــه بــا هــم قــدم بــر مــى داريــم، قــدم هايــى كــه هيــچ گاه از مولايمــان نــه جلــو 

خواهيم زد و نه غافل خواهيم ماند.
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ــد و در آنجــا روزگار  ــه ان ــه روســتايى در نزديكــى مشــهد رفت ــم و فرزندانشــان.... ب ــا و زهــرا خان ــا حــاج آق ام
ميگذرانند.حــاج آقــا امــام جماعــت مســجد اســت و زهــرا خانــم هــم بــه خانــم هــاى روســتا درس ميدهــد و احــكام 
ــن  ــا بواســطه اي ــى نداشــتند ام ــا بازگــو ميكند.مــردم روســتا مســجد ورســت درمان ــراى آنه ــى را ب و مســائل دين
خانــواده مسجدشــان رونــق گرفــت و امــروز نيــز در مســجد بــا درآمــد ناچيــزى كــه حــاج آقــا ميگيــرد بــه افــراد 
مســتمند و نيازمنــد روســتا كمــك ميكنند.نرجــس و محمــد و خديجــه و رقيــه بــزرگ شــده انــد و در ايــن كارهــاى 
بــه  كــودك   4 ايــن  قتــى  و  و  انــد  همــراه  آنهــا  بــا  و  ميكننــد  كمــك  والدينشــان  بــه  خيــر 
مســجد ميرونــد مســجد را غــرق در شــادى ميكننــد و كــودكان ديگــر هــم بــا آنهــا همــراه ميشــوند.همه اهــل روســتا 

عاشق مسجدشان هستند و اين خانواده مسجدى.
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زهر ه میرز ایی

موضوعات انتخاب شده از سوره حجرات:
ــارت رســول در تمــام  ــا پيامبــر، آداب بــرادرى بيــن مومنــان، رعايــت ادب حضــور و آداب زي رابطــه ب

عرصه هاى زندگى
ادب و آداب زيــارت رســول و رابطــه بــرادرى بيــن مومنــان، لبــاس و پوششــى اســت كــه آراســتگى و 

زيبايى ايجاد مى كند.
ــز و انعكاســى از  ــد ماهــى قرم ــت درون آن، آب و چن ــك انســان كــه باف ايــده تصويــرى 1: ســيلوئت ي

تصوير مسجد در آب است.
ايــده تصويــرى 2: دو دســت كــه همديگــر را محكــم فشــردند و خطــوط محيطــى آنها و بافــت درون آن، 

از گُل و گياه تشكيل شده است.
در هــر دو ايــده تصويــرى، آب، ماهــى و گُل، مَثَــل لبــاس و پوششــى اســت كــه آراســتگى و زيبايــى را 

نشان مى دهد كه نتيجه رعايت ادب و آداب زيارت رسول و برادرى بين مومنان است.
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